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عکاسی مي کرد! 

6- کتلت سنگی: 
کســی چــه می دانســت کــه المپیک 
هلســینکی برای ما شــوم خواهــد بود و 
ابوالفضل صدری، در روز دوم گشــایش 
بازی ها از دست خواهد رفت و در اردوی 
غمــزده ی ایــران، امامعلــی حبیبــی تا 
صبح بالای جنازه خواهد ماند، تا برای 
او قرآن تلاوت کند؟ شومی و بدطالعی، 
از پیــش از اعزام به المپیك هلســینکي 
1952، نشــانه های خود را بــرای ورزش 
ایران رو کرده بود.نامجو، فوق ســتاره ی 
امیــد  چشــم  کــه  پرشــیا،  وزنه بــرداري 
ملــت بــه او و کشــتي گیران ایرانــی بــود 
و در فاصلــه ی لنــدن تا هلســینکي ســه 
طــلا بــراي مملکــت آورده بــود، چنــد 
روز مانــده بــه اعــزام کاروان بــه فنلاند، 
جلیــل  از  عیــادت  بــراي  درحالي کــه 
کتیبه اي -کوهنورد و ورزشــي نویس- به 
بیمارســتان رفته بود، در بازگشت وقتي 
ســوار اتومبیــل شــد، در اثــر بي مبالاتي 
راننــده در حوالــي پارک بوســتان ملت 
واژگــون شــد و دوبــاره بــا آمبولانس به 
همــان بیمارســتاني برگشــت کــه براي 
اگرچــه  بــود!  رفتــه  رفیــق اش  عیــادت 
کوشــیدند،  او  بهبــودي  بــراي  اطبــا 
بــه خاطــر همیــن  ولــي در هلســنیکي 
مصدومیت هــا بیش از ده کیلو از رکورد 
خود عقب افتاد. با  این وجود، نخستین 
نشــان نقره ی المپیــک ایــران را گرفت 
به دســت  ژوئیــه 1952  مــاه  کــه در 25 
مطبوعــات  ســوي  از  کــه  نامجــو  آمــد. 
فنلانــد بــه مــرد خارق العــاده شــهرت 
یافتــه بــود، به عنــوان پرچمــدار کاروان 
ایــران چشــم ها را به ســوي خــود جلب 
کرده بود. او که به هرکشــوري مي رفت، 
پادشــاهان،  مخصــوص  ضیافــت  بــه 
رییس جمهورهــا و صدراعظم هــاي آن 
کشــورها دعوت مي شــد، در هلســنیکي 
هــم بــه حضــور رییس جمهــور فنلانــد 
)کوبــن( رســید و نشــان آهــن، به عنوان 
برجســته ترین نشــان ورزش را در حالي 
از بالاترین مقام مملکتي کشور میزبان 
المپیک گرفت که او را در این ضیافت، 
امیل زاتوپک، افسانه دوهاي استقامت 
جهــان و قهرمــان  المپیک هــای لنــدن 
مي کــرد.  همراهــي اش  هلســینکي  و 
آنهــا ناهــار را با رییس جمهــور خوردند 
و نامجــو، نشــان مخصوصــي را کــه در 
آن زمــان در فنلانــد فقــط بــه فاتحیــن 
جنگ هــاي بــزرگ اهدا مي شــد و فقط 
چهار نفر تــا آن زمان موفق به دریافت 

آن شده بودند، بر سینه زد.
جعفــر  جــاي  البتــه  هلســینکي  در 
سلماســي، نخســتین مدال آور ایران در 
المپیک خالي بود. در اوایل سال 1331 
کــه تیم ملــي وزنه بــرداري بــراي اعزام 
رکوردگیــري  هلســینکي  بازي هــای  بــه 
و  تربیت بدنــی  مســئولان  مي کــرد، 
شــروع  تاریــخ  کشــور،  وزنه بــرداري 
مخفــي  سلماســي  از  را  رکوردگیــري 
از  بعــد  مي شــد  گفتــه  داشــتند.  نگــه 
وزن   ،1951 دهلــي  آســیایي  بازي هــاي 
بدن سلماســي بیش ازحد بالا رفته بود 
و به همین جهــت او تصمیم داشــت در 
یک وزن بالاتر  )سب کوزن( شرکت کند. 

کــه  مي دهــد  نشــان  روزهــا  آن  از 
معــروف  شــیرازي،  متعمدالســادات 
و  عــکاس  به عنــوان  شــعاع،  آقــا  بــه 
روزنامــه ی  خبرنــگار  خواجه نــوري، 
را  کاروان  ســفر  ایــن  در  اطلاعــات 
از  بعــد  به ظاهــر  کردنــد.  همراهــي 
پایــان المپیــک، نماینــده ی روزنامــه ی 
اطلاعــات براي تکمیل تحصیلات خود 
موضــوع  همیــن  و  مي مانــد  لنــدن  در 
باعــث ایجاد مشــکلاتي بــراي کمیته ی 
المپیــك مي شــود. اســناد به جامانــده، 
نشــانگر نامه هایــي اســت کــه از ســوي 
ابوالفضــل صدري، رییــس دبیرخانه ی 
بــه  خطــاب  تربیت بدنــی،  انجمــن 
روزنامــه ی  مدیــر  مســعودي،  قاســم 
مبلــغ  تــا  مي شــود  ارســال  اطلاعــات 
1250 ریال هزینه ی مســافرت خبرنگار 
اطلاعــات به لندن، از طرف موسســه ی 
اطلاعــات پرداخت شــود. نامــه ی اول، 
در  لنــدن  از  کاروان  بازگشــت  از  بعــد 
تاریــخ 1327/8/1 بــه روزنامــه ارســال 
نامــه ی دوم، دو مــاه بعــد  و  مي شــود 
ابــلاغ  ایــن موسســه  بــه   )1327/10/2(
مي شــود. مســعودي، مدیــر اطلاعــات 
انجمــن  بــه   1327/10/11 تاریــخ  در 
تربیت بدنــی اعــلام مي کند کــه مراتب 
مــادرش  حتــي  و  خواجه نــوري  بــه  را 
هــم اعلام کــرده اســت! و در زیر همین 
نامــه، نشــاني مــادر خبرنــگار در کوچه 
ناظم الاطبــاي تهــران را نیز بــه انجمن 
در  تربیت بدنــی  انجمــن  میفرســتد. 
هجدهــم دي مــاه، دوباره طــي نامه اي 
رســمي بــه اطاعــات تذکــر مي دهــد که 
اقــدام جــدي بــراي واریــز پــول انجــام 
دهــد و بالاخــره آخریــن نامــه را هم در 
ســال بعــد )1328/2/26( بــه روزنامــه 
ارســال مي کند کــه این وجــه از مادرش 
ایــن ســفر همچنیــن  در  گرفتــه شــود! 
آقاشــعاع  ارســالي  صورتحســاب هاي 
بــه انجمــن ملــي تربیت بدنــی، نشــان 
چــه  زمــان  آن  عکاســان  کــه  مي دهــد 
مصیبت هایــي مي کشــیدند. آقاشــعاع 
لامپ هــاي  خریــد  از  اول  نامــه ی  در 
مي گویــد  ســخن  )منزیــوم(  ممیزیــوم 
که فقط مي شــد بــا هرکــدام از لامپ ها 
)به عنــوان فــلاش( یک عکــس گرفت! 
بیخود نبود که او همیشه با دوربین های 
مســابقات  بزرگ تریــن  از  بدون فیلــم، 

دیگر نشــانگر این است که براي خواربار 
اردو، مبلــغ 195593 ریــال، براي بهای 
لبــاس، کفــش، چمــدان و ســایر لــوازم 
بــراي  و  ریــال   229321 مبلــغ  کاروان، 
هزینــه  ریــال   129069 مخــارج،  ســایر 
شــده اســت. همیــن کمیســیون بعد از 
بازگشــت از لندن، در 27 مهرماه 1327 
تشــکیل جلســه داد و هزینه هاي انجام 
شــده در تهــران و لنــدن را بــه ترتیــب 
3568 و  7685 لیــره اعــلام کــرد. در 
ایــن حسابرســی اعــلام شــد کــه مبلــغ 
8295 لیــره بــه خریــد لــوازم ورزشــي و 
کرایــه ی هواپیما و حق عضویت جهانی 
فدراســیون ها و پرداخت به ورزشکاران 
و  کرده انــد  هزینــه  کــه  وجوهــي  بابــت 
باقــي هزینه هــاي مربــوط به خــوراک و 
غیــره بوده کــه درمجموع مبلــغ 2959 
لیره بــراي 51 نفر قهرمان و سرپرســت 
اختصــاص داده شــد که با تقســیم این 
مبلــغ بــه 51 نفــر، کل هزینــه ی هیــات 
اعزامي به لندن در ماه، به طور میانگین 
58 لیــره کــه شــامل خــوراک، لبــاس، 
کرایــه ی  اتوکشــي،  ســلماني،  حمــام، 
تاکسي، کرایه ی هتل سرپرستان، خرید 
روزنامه، خرید میوه و غیره بوده اســت. 
برخی از فدراسیون هاي ورزشي ایران که 
به تازگي عضــو فدراســیون هاي جهاني 
شــده بودنــد و بودجــه ی حق عضویــت 
در فدراسیون  جهانی را که سالانه چهار 
پونــد بــود، نپرداختــه بودنــد، در لنــدن 
مجبــور بــه پرداخــت شــدند. به عنــوان 
هشــت  عضویــت  حــق  بــرای  مثــال، 
پوندي فدراســیون تنیس در فدراسیون 
انجمــن  حســابداري  ابتــدا  جهانــی، 
تربیت بدنــی اعــلام کــرد کــه »ارزي در 
بســاط نیســت کــه بــا آن بتــوان وجهي 
پرداخــت کــرد و به ناچار باید تا روشــن 
شدن تکلیف کمیســیون ارز، صبر کرد« 
اما پشــت بندش دســتور اکید صادر شد 
که یک چک هشت لیره ای به عنوان وام 
به لندن صادر شــود و آبرویمان بیش از 

این نزد فدراسیون های جهانی نرود!

5- پول خبرنــگار را باید مادرش 
بدهد:

از دیگــر مســائل جالــب در المپیک 
لنــدن، اعــزام خبرنگاران و عکاســان به 
المپیــك 1948 بــود. اســناد به جامانده 

اســدالله مهیمیــن )وزنه بــردار خلبان( 
در ایتالیــا ماندند تا چمدان ها را با خود 
بــه تهــران برگرداننــد. آنهــا هفــده روز 
تمام در رم اتراق کردند تا همان طیاره 
»اس.آ.اس« آمد و دوباره همه ی بارها 
و آنهــا را بــرد تهــران. در لنــدن بچه هــا 
از بي پولــي رنــج مي بردنــد، چــرا که در 
آن ســال وبایــي، ســازمان ورزش ایران 
پــول اعــزام کاروان را بــه زور از دولــت 
و مجلــس فراهــم کــرده بــود و بچه هــا 
بي آنکه یك پاپاسي از کمیته ی المپیك 
پــول توجیبــی بگیرنــد، هرکدامشــان با 
چنــد پونــد توجیبــی که هــر پونــدش را 
بــه قیمــت هفت تومــان از بــازار تهران 
خریده بودند، عازم لندن شدند. تیمي 
کــه آن روز بــه لنــدن رفــت، کوچکترین 
آنهــا  نداشــت.  دوپینــگ  از  اطلاعاتــي 
نهایتــش خــود را بــا کله پاچــه و خاگینه 
حتــي  مي کردنــد.  تقویــت  عســل  و 
رهنوردي نیز که دست اش به دهن اش 
مي رســید و قــرص کلســیم را از خــارج 
برایش مي فرســتادند، وقتــي به بچه ها 
تعــارف مي کرد همه بــا تردید نگاهش 
مي کردند! روز 27 تیر ماه، شاه ایران به 
دعوت پادشاه انگلستان براي مدت سه 
روز بــه لنــدن عزیمت کرد تا از مراســم 
گشایش بازي هاي المپیک لندن دیدن 
کند، به تماشــاي بازي بسکتبال ایران و 

فرانسه نشست. 
اعزام اولین کاروان ایران به المپیک، 
صدالبتــه مناســبات مالي وســیعي مد 
نظر داشــت که براي اولین بار بودجه ی 
چالــش  بــه  را  تربیت بدنــی  انجمــن 
مي کشــید. اسناد به جامانده از آن زمان 
نشــان مي دهــد کــه مبلــغ پانزده هــزار 
لیــره ارز، بــه امــر کتبي نخســت وزیر، به 
بودجــه ی کاروان اعزامــي تیــم تعلــق 
گرفت. اســناد متعلق به 8 شهریور ماه 
1327 از کمیســیون رسیدگي به حساب 
کمیته ی المپیک متشکل از نایب رییس 
کمیته ی المپیک )فتح الله امیرعلایي( 
رییس حســابداري انجمن تربیت بدنی 
)آریانپــور( معــاون حســابداري وزارت 
اداره ی  معــاون  و  )ضرغــام(  دربــار 
تربیت بدنی )شایســته( نشــان مي دهد 
که هزینه هــاي اردوها و تدارکات کاروان 
ایران، مبلغي در حدود 437 هزار ریالِ 
آن زمــان بوده اســت. همچنین اســناد 
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